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 19/12/1392ـ پذیرش:  15/7/1392دریافت: 

  دهيكچ
و  ی، عرفـان یلام ـک، یفلسـف  يردهـا کیه همواره مطرح بوده و با روکاست  ين بشریادیبن يهاشهیاز اند »تکحر«مقولۀ 

ت ک ـحر«صـدرا بـه نـام    ملا یدر دستگاه وجودشـناخت  ،یر با نگاه فلسفین تفسیترقیه است. عمشدن ییو تب لیتحل یعلم
هـا و لـوازم آن مخصـوص    ت، مؤلفهکت حریه هوکن بوده یها این بررسیتمام ا كشده است. نقطۀ مشترارائه  »يجوهر

 ـدر ا ،تـب او کو شـارحان م  یعربدر قرن هفتم با ظهور ابن ،انین میعت است. در اینشئۀ طب  ـ ی رخ داد و  ین عرصـه انقلاب
 ـیقیالشـف حـق  کات و یات، روایوجود با الهام از آ یۀ وحدت شخصیبر پا »یت حبکحر«ۀ ینظر  يهـا در قالـب گـزاره   ین
، گسـترة آن  اسـت  یو نقطۀ آغاز آن صقع ربـوب بوده  »یحب« مطلقاً ،تکه حرکد و معلوم شد یان گردیب یلیو تحل یفیتوص
 ـبا ا »یت حبکحر«رش یپذ .عت نمود و جلوة آن استیت در نشئۀ طبکنات و ظهورات بوده و حریتمام تعهم  رد ک ـین روی

 یبرخ ـ ،تک ـناظر به اصـل حر  ی: برخاستدها سه دسته ین تردیاست. ا مواجه ییدهایها و تردو دامنۀ گسترده، با پرسش
    .است ازم و تبعات آنز ناظر به لوین یو برخ ،گر ناظر به نقطۀ آغاز و موطن آنید

و پاسـخ بـه آنهـا،    طـرح شـبهات    با است. »یفیتوص و یلیتحل«روش  اآنها ببه پاسخ  ها ون پژوهش طرح چالشیهدف ا
 ـبا همـان هو  یعربابن ریبا تفس »یت حبکحر« ةه آموزک ن خواهد بودیجه اینت  ـی  آن در يجـاد ینقـش ا  دامنـه و  ،یت حب

  د واقع خواهد شد.یمورد ترد یت فلسفکحر ۀینظر ،در مقابل رد.کخواهد  ینیآفرنات نقشیظهور تع

  .مالکفعل، است، ، قویئ، اسمایذات ،مالک، یت، حبکحر ها:دواژهیلک
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  مقدمه
ر بشر را به خـود مشـغول داشـته و در    که همواره ذهن و فک است ين بشریادیبن يهاشهیاز اند »تکحر«مقولۀ 
اـ ا ین بررس ـی ـدر تمام ا كبحث شده است. نقطۀ مشتراز آن متفاوت  يردهاکیبا رو گوناگون يهاحوزه ن ی ـه
ن یتـر قی ـعم، یبا نگاه فلسـف ، انین میعت دارد. در ایجهان طب يت اختصاص به ظواهر و نمودهاکه حرک است
در  یم ـیه تحـول عظ کد یارائه گرد »يت جوهرکحر«ام نبه  صدراملا یشه در دستگاه وجودشناختیر و اندیتفس

اـ  ، شهین اندیۀ ایبر پارا یز ؛داشت یپ اـم نموده اـس حر عـت بر یت در عرصـۀ طب ک ـحر يتم اـد و  ک ـاس ت در نه
اـن طب ی ـبربسـت، چهـره و هو   عـت رخـت  ید و ثبات و قرار از عرصۀ طبیان گردیعت بیجوهر طب عـت  یت جه

 د.یحل گرد یشناختیاز معضلات هست ياریبس ،دین دیر شد و با ایت و تجدد تفسکپارچه حرکی
 ـبا الهام از آ ،تبش در قرن هفتمکو شارحان م یعربابنبا ظهور  ،ياما در عرفان نظر ات و ی ـات و روای

ۀ ی ـنظر ،وجـود  یۀ وحدت شخص ـیبر پا ،یق عقلیعم يهالیو تحل ینیقیالشف حقکو  یمشاهدات باطن
ه دو عنصـر  ی ـن نظریا .دیگرد یشناختیهست ۀم در عرصیعظ یه باعث تحولکد یارائه گرد »یت حبکحر«

  تأمل است: ه قابل توجه وک دارد يادیو بن یاصل
 هـا و همۀ تبـدل  ،ن نگاهیدر ا ؛، نقطۀ آغاز و دامنه و گسترة آن»تکحر«ف یت و تعریهو فهم از .الف

ت ک ـد و حری ـن گردییل و تبیتحل »یت حبکحر«با آموزة  یهستگوناگون  يهاها و عرصههیها در لاشدن
 »ۀ...ی ـحب یإنمّـا ه ـ  اًأبـد  ۀکانّ الحر ...ۀ الحبکالعالم حر وجود یه یۀ التکالحر« :ف شدیتعر یحب مطلقاً

  گشت. یون آن تلقئاز ش یظل و شأن، عتیدر موطن طب تکحر ،رونیااز. )203 ق، ص1400 ،عربیابن(
افتـد جلـوه و نمـود    و شارحان مکتبش این بود که آنچه در موطن طبیعـت اتفـاق مـی    عربیابنبیان 

قع ربوبی متحقق است و امکان ندارد امري وجـودي در مرتبـۀ   در ص اشهمایبنحقایقی است که ریشه و 
 یما هو واقع ف یل علیدل الشهادة یل ما وقع فک«: در مبادي آن وجود نداشته باشد لیشهادت رخ نماید و

گرفته از حرکت در  تئنش، هرگونه حرکت در نشئۀ طبیعت ،روازاین ).574 ص ،1375، يصری(ق »بیالغ
  : استبه حضرت حق منسوب  ،و در نهایت ي اعلامباد

تـقیم   و هی بالاس، لایتحرك کل من الموجودات العینیۀ إلاّ بحرکۀ للأعیان العلمیۀ ؛ ماء التی هی علـی الصـراط المس
فإنّ الرب انمّا یتجلیّ فی حضرة غیبیۀ بتجلی خاص من حضرة خاصۀ، فیظهر أثر ذلک التجلیّ فـی صـورة ذلـک    

ان  ثم الحسیۀ فاستناد تلـک الحرکـۀ و   ،ثم فی صورتها الروحیۀ ثم فی صورتها النفسیۀ ،العین الثابتۀالاسم التی هی 
کـل ذي   نّإ ...فهو المبدأ لها و الصورة تابعۀ فی الحرکۀ لـه  ،کان الی تلک الصورة ظاهراً لکنه ینتهی الی الحق باطناً

  ).713ـ712 ص ،1375 قیصري،( روح إنما یتحرك بالتبعیۀ لحرکۀ الرب الحاکم علیه
ۀ محبت بنا نهاده شده یه بر پاکاست  یلکت کجلوه و نماد آن حر افتدیآنچه در عالم ماده اتفاق م ،نیبنابرا

  .)203ق، ص 1400، عربیابن(» ۀیحب یۀ ابدا انمّا هکالحران : «است یت مطلقا حبکو حر
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ب بـه  ی ـمـن غ کاز م یاسـتجنان  قیآن در اظهـار حقـا   ینیآفره نقشین نظریا عنصر دوم ایجهت  .ب
 ۀل صحنک یعربابن، یژگین ویمون به بروز و اظهار است. با توجه به اکل و از یشهادت، از اجمال به تفص

ر ین آموزه تفسیبا ا ،ندهستحق  ییو اسما ی، صفاتیات ذاتیتجل يهاه تراوشک ،نش رایو نظام آفر یهست
 ـابـن  رو،ازایـن نامند. یم» بالعشقفاعل «(فاعل بالحب) و  ند و خداوند راکیم و  يجـاد یدر نقـش ا  یعرب

  د:یگویم یت حبکحر ياظهار
 ـ یعل االلهۀ حب و قد نبه رسولکوجود العالم حر یه یۀ التکانت الحرکف لـم   نـزاً کنـت  ک«بقولـه   کذل

 ـی(عـدم ثبـوت   ته من العدمکفحر .نهیع یفلولا هذه المحبۀ ما ظهر العالم ف» فاحببت ان اعرف ،اعرف  ی) ال
  .)5فصل  2بخش ، 1392، ی: عالمكر. ؛203ق، ص 1400، عربیابن( کذلکۀ حب الموجد کالوجود حر

 یق اسـتجنان یدر اظهـار حقـا   یت حبکحر ینیآفرنقشبارة در خ،یلام شکن یل ایذ ه آملیامه حسن زادعلّ
د ی ـت پدک ـهمـه از حر  ،یو روحـان  ياعـم از مـاد   ،د: موجودات عالم مطلقاًیموحد عارف گو«د: یگویم

» دهـد یالوجـود بالـذات اسـناد م ـ   نامـد و آن را بـه واجـب   یم "یت حبکحر"ت را کن حریو ا ،اندآمده
  .فصل سوم)، 2بخش ، 1392، ی: عالمكر. ؛215 تا، صیبزاده آملی، حسن(

 يجادیآن و نقش ا ةدامنه و گستر ،ت)کت حرین نگاه (هویبا ا یت حبکرش حریه پذکاست  روشن
ن یطلبد و در ایه پاسخ مناسب مکاست مواجه  ییهاها و پرسش، با چالشیق استجنانیآن در ظهور حقا

ق را در ین تحقیتوان روح ای، میلک يبندجمع کیشود و در یدر حد ضرورت به آنها پرداخته م نوشتار،
  بازگو نمود. یال فرعؤو چند س یپرسش اصل کیقالب 
بر آن به  »تکحر«موجود است تا اطلاق  یت حبکدر حر تکحر يهالفهؤا عناصر و می: آیال اصلؤس

ا ی ـاسـت   یق ـیحق ۀبه گون ـ یت حبکدر حر »تکحر«ا اطلاق یآ ،گریان دیر؟ به بیا خیباشد  یقیگونۀ حق
عـت) صـدق   یطب ۀبر موطن خـاص (نشـئ   ،ف معروفیت بر حسب تعرکه حرکنیت به ای؟ با عنايمجاز

ه ک ،گرید يهاتوان آن را به ساحتیم یکبا چه ملان وصف، یبا ا ،دارد ياژهیام وکآن موطن اح ند وکیم
ام آن موطن، بـا  کبا توجه با اح یت به صقع ربوبکو نسبت حرمیم عا تیم داد؟ آیتعم ،امندکمنزه از آن اح

  د؟یآیمال حق لازم نمکا استیآدر این صورت، ندارد؟ تنافی حق  یو صفات اطلاق یذات يغنا
 هـا ن پرسـش ی ـق و پاسخ ایت و ضرورت تحقیشده نشان از اهممطرح يهاپرسش یبازخوانتأمل و 

ها ه توان حل معضلات و مقابله با چالشکاست  یزمان یعلم ۀینظر کی يگذارریو تأث ییاارکه کچرا؛ دارد
خواهد م یعق ،نداشته یو پژوهش یه ارزش علمین نظرآ ن صورت،یر ایها را داشته باشد و در غو پرسش

  ها پاسخ داده شود.ن پرسشیلازم است به ا ،رونیابود. از
ان یب يعرفان نظر یشناختیهست یشف و شهود و مبانکه یبر پا »یت حبکحر« ۀیه نظرکنیبا توجه به ا

ها) واژهدیلکشده (ادیم و اصطلاحات ین ساختار با استفاده از مفاهیز در همیشبهات نبه  پاسخ ،شده است
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ز در یق نیتحق يهايو نوآور دوت شیآن رعا یه و مبانین نظرین ایانسجام ب و یهماهنگ تا گرددیم ریتقر
  .شودیبازگو م زمینهن یهم

  شده بر حركت حبيشبهات مطرح
  »حركت حبي«بر  »حركت«. عدم صدق ۱

ه کو حاصل آن این است بوده  »تکحر«تفسیر مألوف و متعارف از به سبب اولین پرسش و یا شبهه ناشی 
حیثیـت  حرکـت،  از قوه و فعل است. حیثیت قوه در  هه آمیختکوصف موجود جسمانی است  »تکحر«

 سـبب بـه   ،تک ـمال وجودي است. حرکه حیثیت آن وجدان و کفقدان و قابلیت است، در مقابل فعلیت 
یت قوه به فعلیت تبدیل شـود.  یثح ،آهستهتدریج و آهستهافتد تا بههمین حیثیت فقدان و نداري اتفاق می

بوده ه زمان متصرم لازمۀ آن کت فلسفی همان خروج تدریجی از قوه به فعلیت است کمقوم حر ،روایناز
ت ک ـهـاي حر چه مؤلفهمعناي عرفانی آن، اگربه »تکحر«در ما این پدیده طبیعت است. او موطن و دامنۀ 

و از اجمال به » فعلیت«به مرتبۀ » قوه«انتقال از مرتبۀ  یوجود دارد و در آن نوع» فعلیت«و » قوه«همچون 
یعنی مراد  ؛حیثیت قوه در آن، حیثیت وجدان، بساطت و شدت وجودي است، ولی تفصیل موجود است

ه با قدرت و ک بوده »اندماج«ه مراد کبل ،ه در برابر فعلیت استکنجا، آن معنا از قوه نیست یدر ا »بالقوه«از 
  اشراق همراه است.

دهـد. چنـین حقیقتـی را    بستر و موطن خاص معنـا مـی   کدر ی ،ت در دستگاه فلسفیکحر ،بنابراین
ه منزهّ از نقص وجودي و تغییر زمانی است، توسعه و تعمیم داد، مگر ک ،هاي فراطبیعیشود در عرصهنمی

در  - ی هـاي آن بـر حرکـت حب ـ   و مؤلفـه  »حرکـت «لفظ باشد. پس  كاي اشتراه این اطلاق به گونهکاین
  کند.صدق نمی -  اصطلاح عرفان

  شویم:یادآور میاست، رفته شده یه در عرفان پذکو اصولی را  یاز پاسخ به این شبهه، مبان پیش
مـال اطـلاق آن   کو » هویت غیبیه«هیچ ارتباطی به مقام اطلاقی ذات  ،ت در دستگاه عرفان نظريک. حر1

منـزه   ید و نسبتیگونه قاست و از هر یمقام ذات نامتناه زیرا؛ )1، فصل2بخش ،1392، ی(عالم ندارد
  شود.یت در بستر اضافه و نسبت واقع مکه حرکیحالدر است

لحاظ ت حبی، تعین اول بهک. پس از تنزل ذات از مقام اطلاقی با وصف وحدت حقیقی، نقطۀ آغاز حر2
با تعینات و  یذات هیچ تناسب ،از این لحاظ گرنه، واحدیت ذاتی لحاظواحدیت اندراجی است، نه به 

  ).2، فصل1بخش ،1392، ی؛ عالم223، 220، 121ص ،1374، فناري( کثرات ندارد
در دسـتگاه وحـدت   ؛ زیـرا  افتد، نه در بستر وجود و تحققت در عرفان در بستر ظهور و بروز اتفاق میک. حر3
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اـن وجـود   ک ـله تحقق و فعلیت وجود مطرح نیسـت، آنچـه   ئوجود، مس  و ،دارد ظهـور و بطـون  ه در عرف
  .)367ص  ،ق1424، ترکهابن؛ 85- 84ص  ،1370، جامی( ن وجود استئواجمال و تفصیل در احوال و ش

  شبهه پاسخ به
اتی را ک ـت، نک ـحر ةو یا نقد و بررسی نظر فلسفی دربار هشده، در پاسخ این شبهبا توجه به اصول مطرح

  :میشویادآور می
الیقینی در شف حقکبا  ،رفا این آموزة عرفانی را با تمام جوانب و لوازم آنع ،ه در مقدمه بیان شدک. چنان1

 ،1392، ی؛ عـالم 375- 374ص  ،1374، قونـوي ( انـد ردهک ـهاي هسـتی دریافـت   ترین ساحتباطنی
در قالب حـدیث قدسـی    شف ختمی و ذوق محمديکو شهود آنان با ) 6 ، فصل3، فصل2بخش

  ).6 ، فصل2خشب ،1392، ی(عالم تأیید شده است
اـل آن بـه دیگـران     ،ه پـس از شـهود  ک ـبل ،انـد ردهکاین شهود بسنده ن ه. اهل معرفت تنها ب2 اـم   ،بـراي انتق از تم

، 1371، قونـوي ( انـد ردهکاستفاده » تکحر«و » فعل«، »قوه«هاي زبانی و اصطلاحات فلسفی همانند ظرفیت
اـظ روح و حقیقـت        کآنها را در یو  )274ص  اـي عرفـی و فلسـفی بـه لح معناي گسترده و فراتر از معن

اـنی  أت«اربرد آن همان شـیوه و سـنتّ   کاند. مصحح این اطلاق و ار بردهکمعانی آنها، به  اـرف  » ویـل عرف متع
  .)1 ، فصل1بخش ،1392، ی(عالم ه بزرگان اهل معرفت در بیان حقایق و معارف الهی دارندکاست 
رده ک ـننـد، مطـرح   کت میکه فلاسفه انکار حرکبی را با همۀ هویتش در همان موطن و ساحتی ت حکعرفا حر

اـن     گزارش داده یصورت تفصیلت را بهکهاي اصلی حرلفهؤو عناصر و م اند. شاهد بر ایـن مـدعا تبیـین محقق
اـس  بـر  .)3 ، فصـل 2بخـش  ،1392، ی(عالم هاي آن استلفهؤو عناصر و م »تکحر«عرفان از   ،ایـن تبیـین  اس

 ةولی آنها مندمج هستند و فعلیـت ظهـور را نـدارد. پـس قـو      ،همه چیز را دارد ةقو ،حضرت حق در تعین اول
اـز بـه بسـتر ظهـور و ابـراز دارد و در آن مـوطن      آنها  ولی فعلیت آنها نیست. فعلیت ،ستهتعینات  عرصـۀ   ،نی

پـس   .نکه تعین اول عمـل بـه ایـن ذات اسـت    یعنی مقام ذات و اشتمال او بر همه چیز و ای ؛ظهور وجود ندارد
گـر ظهـور و   یغلبه دارد و اسـماء د  یت ذاتیتنها احد ،در آن به نحو علمی هست. در آن مقام همه چیز مندرجاً
اـرت از علـم ذات بـه ذات از ح    »ن اولیتع ـ« ،گـر یان دی ـاند. به بیت ذاتیوم به احدکبروز ندارند و مح ث ی ـعب

ب موج ـچنـد  ت جمـع) هـر  یا (احدی) یقید (وحدت حقین قیاست و ا ثراتکو بدون لحاظ  یقیوحدت حق
اـت و  یه تمام تعکد آن است ین قیا یژگیو، اما خارج شود یه مطلق از اطلاق مقسمکشود یم ه ک ـ ،ثـرات را کن

اـن    یطور اندماجشوند، بهیل ظاهر میدر مراحل بعد به تفص ه در ک ـگونـه  داراست و تمام اسـماء و صـفات هم
اـت یاقـرب التع « ن،ین تع ـیبه ا رو،هستند. ازاین نین نخست چنیدر تعد، هستن كو مند کهلمقام ذات مست  و» ن

  ت آن مقام است.یاز جامع یکحا گردد؛یاطلاق م »ۀ جمع الجمعیاحد« و» قیقۀالحقایحق«
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ق یحقا ۀهم یعنی ؛است قیالحقاقۀیحق یتعالذات حق »یوحدت شخص«ة اساس آموزبر ،گریان دیبه ب
ص  ،1375 ،يصری(ق» بالقوةلهّ کته مجموع یفاحد«؛ است یرا نامتناهیز ؛دارد یو جمع ینحو اندماجرا به 
من «متن  کیبا  یت اندراجیصورت واحدق را بهی، ذات تمام حقا»اطلاق«پس از تنزل ذات از مقام  .)640

بـه   هـاي گونـاگون  تی ـثیق و حیتمام حقا ۀقوة و منّمتن،  کیدر همان  یعنی ؛دارد» نا واحدایلّ عکون الک
ن علم یبا ا یتعالاست حق ین اول وجود علمیت تعیمتحقق است و چون هو یو اندماج یقیوحدت حق

ل آن ینسبت به تفاص ـ یزش حبیانگ ل ویم ،رونیااز .آگاه است یدر مراتب خلق هن قویل ایبه تفاص یذات
مال جـلا و  کچون  ؛است شیدایظهور و پرا در آن مقام فاقد یز است؛ مظهر اتم و ینیق در مراتب عیحقا

ا ی ـه تحقق آنها بـه شـرط و   کچرا ؛ن اول مفقود استیدر تع ،جاد و اظهار استیت ایه غاک ،مال استجلاک
 یئمـال اسـما  کظهور  ؛ زیرانقص است یبا وصف اندماج »هقو« يبقادیگر،  يدارد. از سو یشروط بستگ

عرفـانی طلـب    ةدر نهاد قورو، ازاین وجود ندارد.ان ظهور کمال حق و مطلوب است و در آن موطن امک
وجـود   يری ـغ؛ زیرا ر نیستیغ مندازیظهور وجود دارد. البته بنا بر وحدت شخصی وجود، چنین طلبی ن

ن یه همکنآ. حاصل )336ص  ،1374، فناري(ست یر نیاز به غیاز به لازم نیاز به لازم است و نیه نکبل ،ندارد
صورت اسـتجنان و  شود تا آنچه بهو باعث برانگیختن حرکت ایجادي میرقیقۀ عشقیه شده موجد طلب 

ت حبی کی حریه علت غاک ،و رؤیت در مرآت و مظهر ،صورت تفصیل متحقق گرددبالقوه موجود بود، به
ت در عرفـان ظهـور و   ک ـه بستر و جهـت حر کمتحقق شود. منتها به این مطلب باید توجه داشت  ،است

 اماثرت برویم، اگرچه به لحاظ وجودي ضعیف است، ک سمتهرچه به  رو،زاین. اثرت و کمال آن استک
  ).6، فصل2بخش ،1392، یو این مطلوب حرکت حبی است (عالم ،مل و اتم استکاظهور، لحاظ به 

این  اما .مال مطلوب در آن شدت وجودي استک روي،بدینس است. کالبته این روند در فلسفه بر ع
ت ک ـحر ؛ زیرات استکت شود، زیرا این تفاوت به لحاظ بستر حرکنفی حر هکشود نمی بموجتفاوت 

ه ک ـدرحالی ،دهدبستر ایجاد و اظهار و از موطن غیب و اجمال به شهادت و تفصیل رخ می کحبی در ی
مـال  ک پـس  رود.پـیش مـی  مال وجود کقابلی از نقص وجودي به طرف  بستر کدر ی ،ت در فلسفهکحر

  ).2 ، فصل1بخش ،همان( استمطلوب در آن شدت وجودي 
نـد  کیدا م ـی ـان پیمراتب وجود سر د و در تمامیآیشف و شهود به دست مکه با ک یق عرفانی. حقا4

ن یز چن ـین یت حبکموزه حرآدارد.  یام و لوازمکاح ،بر حسب هر موطن ،یو نفس یعلاوه بر وصف ذات
ت ک ـم. برخی از لوازم برخاسته از نفس حرینکیرا با دو نوع لوازم در آثار اهل معرفت برخورد میز ؛است
ه در تمام مراتب سـریان  ک تکبودن حر يدورو ت، کان داشتن حریت، سرکبودن حر یهمانند حب؛ است
ت ک ـ)، در مقابل برخی از لوازم و خصوصیات همانند تنزیه و تقدیس در حر5، فصل1بخش ،همان( دارد
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ت در آن رخ داده ک ـه حرکاست  ياموطن و مرتبه ه برخاسته ازکت فلسفی کحبی و تجدد و تغیر در حر
ه کت سرایت دهیم کت را به نوع دیگر از حرکنوع حر کام یکنباید اح ،). بنابراین4، فصل2بخش ،همان(

نقص در آن وجود دارد  یگوید نوعمی ،ندکت که وقتی اطلاق حرکگونه است ذهن فلسفی متأسفانه این
نـد  کت مشاهده کاز حر یدر نوعاگر دهد، یا ت نیز سرایت میکو آن نقص وجودي را در نوع دیگر حر

  .است یلیو تحل یه همراه زمان ترتیبکدهد نوع دیگر سرایت می بهه همراه زمان حسی است، آن را ک
معنوي است. مصـحح و مسـتند آن،    كاي حقیقی و اشتراگونههاربرد این اصطلاحات بک. اطلاق و 5

براي فهم  خمینیامامو  امه طباطبائیعلّ، اشانیکفیض ، ملاصدراهمچون  یه بزرگانکروش طولی است 
، 1بخـش  ،1392، ی؛ عـالم 249ص، تـا بـی زاده آملـی،  حسن( برندار میکبه طولی و بطونی معارف دینی 

ه ک »میزان«همانند  ؛ه این نوع الفاظ براي معانی عام و یا روح معانی وضع شده استکنآ حاصل .)1فصل
منزهّ از آن  ،سنجش است که در برخی از مصادیق همراه قیود و اضافات است و در مصادیق دیگر ۀوسیل
ان، تجـدد و  ک ـکه ملازم ام ،در موطن طبیعت »زمان و، تکقوه، حر«الفاظی همچون  سان،به همین  .قیود

  ها وجود دارد.ه روح معانی در آنکدر عین این ،چنین قیودي را ندارد ،دیگر ۀقیود است، در موطن و مرتب
است که در رد کسانی که الفاظ و تعبیرات دینی را محـدود بـه    قونويکلام  ،بهترین بیان در این مقام

ما اطلاق الفاظ را بر ظـواهر بـا حفـظ معـانی     «گوید: می ،کنندکنند و در غیر آن مجاز تلقی میظواهر می
 ۀآی. او »کندیم. عقل و شرع نیز آن را تأیید میادانیم و آن را از طریق شهود دریافت کردهباطن، حقیقی می

  گوید: و می هآوردرا شاهد  )7(مجادله:  »هو معکم«
من انـه مـع   « ؛)4: (توبه »ان االله معنا« ؛)7ه: (مجادل »و هو معهم«استحضرها اخبرك فی نحو قوله تعالی:  و

و عـدم   ه،فان عدم المعرفـۀ لا یقتضـی عـدم الصـح     ؛لا تتحکم فیما اخبرك عن نفسه بعقلک کل شیء و
تـمر شـهودهم ـ و سـاعدهم فیمـا         .الوجدان لایفید عدم الوجود فقد شهد المحققون المکاشفون ـ بل اس

  ).88ص ،1374، ريافن(» وجدوا شرعه شرعهم و عقلهم و شهودهم

  تعاليحق يت حبي با صفات اطلاقك. تنافي حر۲
وبی مستلزم اجزا و حیثیات متکثر در موطن ذات و همچنین مستلزم خلأ ت حبی در صقع ربکراه دادن حر

هاي ت حبی و بیان مؤلفهکزیرا آنچه در روند وقوع حر ؛مالات اطلاقی استکدر صقع ربوبی از صفات و 
شده است و پذیرش آنها با بساطت ذات ی از امور یادکت حبی تقریر گردید، حاکآن و تبعات و لوازم حر

  قی حق تنافی دارد.و صفات اطلا

  شبههپاسخ 
 ۀاطلاقی حق فراتر از قلمرو حرکت حبی اسـت. مـوطن و دامن ـ   کمالاتمالات ذاتی و کمقام ذات،  ،اولاً
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و مبـدأ آن  ، تعینات حضرت حق اسـت  ةمالات اسمائی در بستر ظهور و تجلی و محدودکت حبی کحر
  تعیین نخست حضرت احدیت است.

ل ی ـه در تحلک ـاشراقی اسـت   ۀتجلی و اضاف کآنچه متعلق شهود عارف در صقع ربوبی است ی ،ثانیاً
اسـت. همچنـین آنچـه     ياعتبـار  يثـرت امـر  کتعـدد و   رو،ازاینشود. یآن لحاظ م يات برایثیح یعقل
ه جـامع  ک ـمالی و اطلاقی حضرت حق، مشهود عارف اسـت، ذات اسـت   کذات و صفات خصوص در

 ؛کنـیم ه تجلیّ در صقع ربوبی را به اجزا و عناصر تحلیل مـی کاین تحلیل ماست  . اماجمیع صفات است
 »ماهیـت «و  »وجـود «ند و همان حقیقت واحد را به دو حیثیـت  که فیلسوف به واقعیت نگاه میکمثل این

رابط ذات با اسماء، صفات،  عنوانبهآنچه  ،بنابراین .ثرت نیستکاین تحلیل مستلزم تعدد و  .ندکتحلیل می
ه وقوع کت حبی در تعین اول است، بدون اینکوقوع حر بارةگردد همان بیان درماهیت و وجود اطلاق می

 ، ص1374قونـوي،  ( مالات لازم آیـد کذات از  ت حبی در صقع ربوبی مستلزم تعدد جهات و خلوکحر
  ).139ـ138ص ، 1 ج،1379، فرغانی؛ 356، ص 1374، فناري؛ 40ـ39

  تعاليذاتي با غناي ذاتي حق. تنافي طلب ۳
اـل اسـمائی پدیـد    که در پـی شـعور بـه    ک ـت حبی، میل و طلب ذاتی است کهاي بنیادین حری از عناصر و مؤلفهکی م

تـجنانی مـی  کت حبی و منشأ اظهار کآید و باعث برانگیختن حرمی راه دادن میـل و طلـب در مـوطن     .گـردد مالات اس
  .)360 و 336ـ335 ، ص1374، فناري( ذات، نشان فقر و احتیاج است و تنافی با غناي اطلاقی و ذاتی حق دارد

  پاسخ شبهه
منتفی بوده و متعلق طلـب و   اشناختی عرفان، غیر و ماسوبر پایه وحدت شخصی وجود و ساختار هستی

و  ،اندماجی موجودنـد  ۀدییت با حیثیت تقیکقبل از حر ،مقام ذاته در کاست  یمالات اسمائکمیل ذاتی 
مالات ک ،ند و در هر صورتدیه شأنیه در خارج از صقع ربوبی موجودیت حبی با حیثیت تقیکبعد از حر

میـل و طلـب بـه     ،بنـابراین  ند.هست نات ذاتی و احوالات حضرت حقئومالات شأنی از شکاستجنانی و 
  آن تعلق نگرفته است.ونات ئخارج از ذات و ش

  غيره. استكمال حق ب۴
ه ک ـمـال ذاتـی آن اسـت    کمـال اسـمائی.   کمال ذاتی و کاند: ردهکر کمال را براي حق ذکمحققان دو نوع 

ن ک ـمال حق است، لک اگرچهمال اسمائی کواجد آن است. اما  ،تعالی در موطن ذات و به نفس ذاتحق
مال اسمائی براي حق نیازمند به غیر کثبوت  ،روایناز .ر استثبوت آن براي حق نیازمند در نظر گرفتن غی

  حق در کمالی از کمالات خود نیازمند غیر است. ،بنابراین .است
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  پاسخ شبهه
حق با  ۀشناختی، بیان نوع رابطل بنیادین هستیئه یکی از مساکباید یادآور شویم  ،قبل از پاسخ به این شبهه

  :مطرح استمقام، سه نظر این ه در کخلق است 
  حق غنی مطلق و خلق فقیر مطلق است. ؛ زیراس هیچ نسبتی با هم ندارندکعهالف. خلق با حق و ب

  او غناي ذاتی و اطلاقی دارد. ؛ زیرانداردنیاز ولی حق به خلق  ،ب. خلق به حق محتاج است
 ؛متفاوت اسـت ن نوع احتیاج کل است، محتاج يبه دیگر کج. خلق و حق با هم ارتباط دارند و هری

مـال اسـمائی   کولی حـق در ظهـور    - ن است کچون مم - محتاج است  ،زیرا خلق در اصل وجود خود
از بـه  ی ـن یدر ظهـورات اسـمائ   یتعاله حقکن است یا ینینظر امام خم ،انین میمحتاج خلق است. در ا

، تعلیقـه  226 ، ص1374 ري،فنـا  .كر.(ن و ظهورش تقدم دارد یبر تع ،اطلاق در تحقق زیرا ؛ندارد اسوما
از وگرنه او )، 226 ، ص1374، ريفنا( شرطی است و نه علیّ و معلولی ۀگونه). البته این نیاز بامام خمینی

اش اقتضاي خلق را دارد و خلـق بـه   دارایی سبباستغناي تام دارد. پس حق به  ،مال ذاتیکذات و  لحاظ
 امـر «له تشـبیه و تنزیـه   ئه نظر صحیح در مسکگونه همان ،بنابراین .به حق نیازمند است ،شاخاطر ناداري

ـ 55ص  ،ق1400، عربیابن( حق و خلق نیز نظر صحیح همین است ۀله رابطئدر مس ،است» الامرین بین
 .)528ص  ،ق1424 ،ابـن ترکـه  ؛ 142ـ141، ص 1374، فناري؛ 735، 405ـ404ص  ،1375، يصری؛ ق60

فشـاري دارنـد و راز پیـدایش    بر آن تأکید و پا ،و شارحان مکتبش ربیعابنویژه هب ،اهل معرفت ،روازاین
  دانند.کثرت از وحدت و منشأ تنزل وحدت در کثرت را همین رابط طرفین می

اـمل مـی  توقف حکم عام است که هر ،در بیان دیگر اـ   ،شـود یک از حضرت الهی و حضرت کونی را ش ام
 ،شرطی و اعدادي است» اعیان«بر حضرت کونی » ءاسما«زیرا توقف حضرت الهی  ؛نحوة توقف متفاوت است

لـۀ   ان التوقف من الحضرة الالهیۀ علـی ا «ولی توقف کونی بر حضرت الهی علیّ و ایجادي است:  لقابلیـۀ الحاص
  .)60ص ،1375، قونوي؛ 337ـ336ص ،1374، فناري(» من الکونیۀ علیها علیّ موجديبالجمعیۀ شرطی و 

  گوید:می یعربابن
ــتغن   ــل مس ــا الک ــر م ــل مفتق   فالک
ــه    ــار ب ــاً لا افتق ــرت غنی ــإن ذک   ف
ــه  ــیس ل ــوط فل   فالکــل بالکــل مرب

  

  هذا هـو الحـق قـد قلنـاه لا نکنـی       
ــی   ــا نعن ــذي بقولن ــت ال ــد علم   فق
  عنه انفصـال خـذوا مـا قلتـه عنـی     

  )56ق، ص 1400عربی، (ابن                 
این همـان  . یک از آن دو از دیگري مستغنی نیستیکدیگر مفتقرند و هیچاز حق و خلق به هریک  :یعنی

پرده و آشکار گفتم. پس اگر بگویی که حق غنی از عالمین است و سخن درست و رأي حق است که بی
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لحاظ ظهور اسماء و احکام ه افتقار ندارد، دانستی که مراد ما از این سخن چیست؛ یعنی نیاز حق به خلق ب
  نیاز به حق دارد. ،ی خلق در اصل وجود و تحققآن است، ول
و پروردگار عالم در ظهور اسماء و احکامش به دیگري ربط  ،عالم در اصل وجود و کمالاتش ،بنابراین

  گوید:در تفکیک این دو می قیصري محقق نظر،از این  .جهت نیاز متفاوت است اماو نیاز دارند، 
سـمائه و صـفاته   احکـام  اأن وجود العالم بسریان الحق فی الموجودات بذاته و صـفاته، کـذلک ظهـور    

و الحـق بالعـالم مـن     ،العالم بالحق ارتباط الافتقار فی وجودهفارتبط  ،بالحقائق المعقولۀ التابعۀ و المتبوعۀ
ص  ،1375، يصـر ی(ق لکن الجهـۀ غیـر متحـدة    ،کل منهما الی الآخر حکامه و صفاته. فافتقراحیث ظهور 

  ).360، 226ص  ،1374، فناري؛ 206ص  ،1381، ي؛ جند404
زیرا عالم  ي؛اگر سریان حق در موجودات و ظهور او در آنها نبود عالم را نه وجودي بود و نه ظهور :یعنی

تعالی سمائی حقاگر حقایق کونی و موجودات نبودند هیچ حکمی از احکام ا .به حسب خود معدوم است
لکـن جهـت    ؛ارتباط بین حق و خلق برقرار است ،شد. بنابراینو صفاتش در موجودات عینی ظاهر نمی

  افتقار متفاوت است.
  ).327ص  ،1374، فناري( لا الأسما، فلها السببیۀالا یطلب العالم  ... لأنه تعالی بذاته غنی عن العالمین، و

یعلم وجود الحق و أسماؤه کما قال: کنت کنزاً مخفیـا فأحببـت أن أعـرف،    ... إذ لولا وجود العالم ما کان 
  ).769 و 35، ص همان( فخلقت الخلق

ن العـالم کـان أو لـم یکـن     مـن حیـث الـذات، لأ   » الغنی«... فیجب أن ینزل کل منهما علی مقامه فنقول: 
عدمـه، و الافتقـار مـن حیـث     لها ازلا و أبداً عند وجود العـالم و  الایحصل التغیر فی الذات، فهی علی ح

  ).874، 771ـ769، ص همان( الربوبیۀ و الالوهیۀ...
  گوید:پایان دهیم. او می محقق جامیمناسب است که این بحث را با کلام 

و مطلق مستغنی از  ،اما مقید محتاج است به مطلق .مطلق صورت نبنددو مقید بی ،مقید نباشدمطلق بی
لا ظهور ااست و احتیاج از یک طرف. اما استغناي مطلق به اعتبار ذات است و  پس استلزام از طرفین .مقید

  ).460ص ، 1379، جامی( اسماء الوهیت و تحقق نسبت ربوبیت بی مقید از محالات است
  م:یشودر پاسخ به شبهۀ مطرح شده نکاتی را یادآور می ،پس از بیان رابط حق با خلق

مـراد از   ،آور شد در قـاموس عرفـان  مطرح شده است که باید یاد» اغیر و ماسو«. شبهه با محوریت 1
 ،1370، جامی( بلکه لازم آن است ،ون حق است که مباین و مغایر با ذات نیستئهمان احوال و ش» غیر«

گونه که تحقق و ثبوت کمالات اسمائی زیرا همان ؛خارج از ذات نیستهم احتیاج به لازم  .)67- 66ص 
 ۀبه گون ،اندماجیه لازم ذات است، تحقق و ثبوت آنها در خارج از ذات ۀیت تقییدیبا حیث ،در موطن ذات

است که  روشن). 500- 499 و 219- 218ص  ،1388، پناهیزدان( است شأنیه نیز لازم ذات ۀحیثیت تقیدی
  احتیاج لازمی به لازم دیگر نیاز به خارج از ذات نیست.



   ۳۵ هاها و پاسخ آنشبهات، چالش» حركت حبي«

زیرا تحقق کمال اسـمائی بـا    ؛موطن غیر دارد ينفسه اقتضافیاي است که گونه. هویت کمال اسمائی به2
  ).321ص ، 1374، فناري( در موطن ذات امکان ندارد ،تمام لوازم و آثار

خواهـد در  یعنی مقام ذات کمال نهایی را دارد و می ؛اکملیت حق مطرح است ئی،. در تحقق کمال اسما3
) کـه آن را نیـز   197 ، ص1375، قونوي( ر استموطن غی مندتمام مواطن ظهور کند و تحقق آن نیاز

  آفریند.خود می

  گيريجهينت
  گردد:میروشن  ذیلمطالب  ،شده گفته شدشبهات مطرح بهاز آنچه در پاسخ 

اند. ردهکآن بحث  بارةعارف هر دو درو لسوف یه فکدارد  یینیو ع يالامرت نفسیواقع کی »تکحر«
رده و فراتر از کمطرح  ،عت استیه موطن طبک یمحدود و بستر خاص ۀدامن کیرا در  »تکحر«لسوف یف

آن را در تمـام   ۀرده و دامن ـک ـمطـرح   یع ـیطبفـرا  ۀعرص ـ کیت را در کعارف، حر اماند. کیم یآن را نف
 داند.یم ينات ساریتع يهاعرصه

 ـک ـت در حرکحر يهان توسعه را وجود مؤلفهیو مصحح ا كعرفا ملا ـااز .داننـد یم ـ یت حب  رو نی
 ،است یقیحق يابه اعتبار روح معن »یت حبکحر«در  »تکقوه، فعل، حر« ه اطلاق اصطلاحاتک اندیمدع

 یود و لـوازم خاص ـ ی ـه همـواره ق کاست حرکت شود منشأ آن موطن و مرتبه یده ممشاه یو اگر اختلاف
 ندارد. ادر روح معن يریو تأثداشته 

بـه نـام    یو عرفـان  ین ـید يهـا ان آموزهین در باه محققکاست  یمتعارف ةوین ادعا، شیاۀ سند و پشتوان
ل ی ـعت و دلایبه موطن طب »تکحر«بر اختصاص  یفلاسفه مبن يادعا ،نید. بنابراننکیاد میاز آن  »لیتأو«

 د است.ین قابل تأمل و تردایشا
 ندارد.ه یبیت غیبه مقام هو یدهد و ارتباطینات رخ میتع ةدر محدود ،ت در نگاه اهل معرفتکحر

 ،اما در مقام کمالات اسـمائی  حضرت حق در مقام ذات و کمالات ذاتی و اطلاقی، استغناي تام دارد.
یک از طرفین وجود ندارد؛ لکن جهت است و غناي اطلاقی در هیچبرقرار بین حق و خلق ارتباط طرفینی 

 احتیاج متفاوت است.
وحدت شخصی « ةبر آموز زیرا بنا ؛حق نیست عرفانی مستلزم نیاز حق به غیر» ةقو«فقدان و طلب در 

این نیاز به معناي  نیاز دارد وبه حیثیت دیگر  یبه لازم دیگر و حیث ی، غیري وجود ندارد، بلکه لازم»وجود
 نیاز به غیر و نیازمندي حق به آن نیست.

زیـرا   ؛جودو بروز از کمون مطرح است، نه در بستر تحقق و و ،در بستر ظهور از بطون ،نیاز در عرفان
  .ترین مرتبۀ وجود، متحقق استدر عالی ،وجود، وحدت، بساطت و قدرت حیثعرفانی از » قوة«
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